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من خیلی ناراحت شدم اما آقای ایرلو به من گفت چرا به حاج 
آقا سلیمانی نگفتی که ساک سفر من آماده است و آماده 
پروازم و از خدا می خواهم که به من بگویند همین الان برو
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برای اجازه بازگشت حاج آقا 
مطرح کردند، شنیدیم که شما 

با این مسأله مخالفت کردید، 
علت این تصمیم چه بود؟

حاج آقا کشورهای مقاومت را دوست 
داشـــت و می گفت مورد ظلم ظالمان 
قرار گرفته اند و عاشـــق آنها بود، وقتی 
مـــن فهمیـــدم اولویت شـــان همین 
مردم اســـت و مســـأله مبادله مطرح 
شـــد با خودم گفتم به خاطر عشـــقی 
کـــه حاجی بـــه آنهـــا داشـــت اگـــر به 
هوش بیایـــد و از جریان مبادله مطلع 
شـــود حتماً ناراحت می شود بنابراین 
رضایـــت به اعتقـــاد حاجـــی دادم که 
اگر روزی چشـــم باز کنـــد هم خودش 
افتخار کند کـــه خانواده کاری مخالف 

نظرشـــان انجام نداده اند.
چطور از کسالت شهید در یمن 

و شرایط سخت ایشان مطلع 
شدید؟

حاجی ده روز بیمار شدند ما تصویری 
با ایشـــان ارتبـــاط می گرفتیم. هرچه 
گفتم حاج آقا چه شـــده چرا ناخوش 
احوال هســـتید چیـــزی نگفت و فقط 
گفت کمی ســـرما خورده ام و ریه هایم 
عفونـــت کـــرده اســـت بعدتـــر وقتی 

شما هنوز حضور ایشان را در 
زندگی احساس می کنید؟

شـــاید هیچ فردی به انـــدازه خانواده 
شـــهدا ایـــن آیـــه »ولاتحســـبن الذین 
قتلـــوا فـــی ســـبیل الله امواتـــا« را در 
زندگـــی ملمـــوس احســـاس نکنـــد؛ 
زیـــرا شـــهید در خیلـــی جاهـــا کنـــار 
ماســـت حـــاج آقـــا بـــا محبت بـــود و 
گاهـــی حســـرت روزهایی کـــه حضور 
داشـــتند را می خورم و حضور ایشـــان 
لطفـــاً از ارتباط ایشـــان با دوســـت و 
یار شهیدشـــان، شـــهید حاج قاسم 

ســـلیمانی بگوییـــد؟
حاج قاسم در دانشـــگاه امام حسین 
افطـــاری مـــی داد و چـــون با حـــاج آقا 
دوســـت و رفیـــق بودنـــد مـــا هـــم به 
ایـــن مراســـم دعـــوت می شـــدیم، 
همینطـــور کارهـــای هیأتـــی کـــه در 
منزلشـــان بـــود را با حاجـــی در میان 
می گذاشـــت و حـــاج آقـــا کمکشـــان 
می کـــرد، آخریـــن افطاری که ایشـــان 
در دانشـــگاه دادنـــد بـــه مـــن گفتند 
خبر  داری مـــن می خواهـــم حاجی را 
به یمن بفرســـتم؟ من منقلب شـــدم 
زیـــرا بعُد مســـافت یمن و ناشـــناخته 
بودنـــش مـــن را نگـــران کـــرد و گفتم 

هیچ وقت 
اعتراض به 

شرایط کارشان 
نکردم چون از 

همان ابتدا که به 
خواستگاری من 
آمدند از اولویت 

و اهمیت کارشان 
گفتند. به یادم 

می آید که شش 
ماه یا چهار ماه به 

لبنان می رفتند 
اما همیشه با این 

شرایط مدارا کردم 
و می پرسیدم چه 

زمانی کارتان سبک 
می شود تا باهم به 

مسافرت برویم 
ایشان می گفتند 

به مرور کارهایم 
سبک می شود اما 

هرگز نشد

گمـــان می کـــردم تـــازه کار حـــاج آقـــا 
ســـبک می شـــود و می خواهـــد کنـــار 
ما بماند. مـــن خیلی ناراحت شـــدم 
امـــا آقـــای ایرلـــو بـــه مـــن گفـــت چرا 
بـــه حـــاج آقـــا ســـلیمانی نگفتـــی که 
ســـاک ســـفر من آماده اســـت و آماده 
پـــروازم و از خـــدا می خواهـــم کـــه به 
مـــن بگویند همیـــن الان بـــرو تا بروم 
مـــن در جوابشـــان گفتـــم ایـــن دل و 
زبان شماســـت که آمادگی رفتن دارد 
من دوســـت ندارم شـــما برویـــد. این 
اولین بـــار بود کـــه اعتراض کـــردم و 
ســـه یا چهـــار ماه طول کشـــید تـــا کار 
حاجی برای رفتن درســـت بشود. من 
اضطراب رفتنشـــان را داشتم و هربار 
می پرســـیدم می گفـــت تـــا تـــو راضی 
نباشـــی کارم جور نمی شـــود و در این 
ســـه چهار مـــاه می دیـــدم در نمازها و 
دعاهایشـــان از خـــدا می خواهـــد که 
بـــرود و بالاخره من هـــم به خاطر خدا 

و ایشـــان راضی شـــدم.
حاج خانم، واکنش شهید 

ایرلو به شهادت حاج قاسم 
سلیمانی چگونه بود؟

دو بـــرادر حاجی هم شـــهید هســـتند 
اما وقتی برادرانشـــان شـــهید شـــدند 
ایشـــان اینطـــور کـــه بـــرای حـــاج 
قاســـم ناراحـــت بودند و مـــدام گریه 
می کردنـــد، گریـــه نکرد. بین ایشـــان 
و حـــاج قاســـم ارتباط بســـیار خوبی 

برقـــرار بود.

تمـــاس می گرفتـــم دوســـتش بـــه 
خاطـــر شـــرایط نامناســـب جســـمی 
می گفـــت نباید ماســـک اکســـیژن را 
بـــردارد و صحبت کند تـــا حالش بهتر 
شـــود و خود حاجی هـــم هیچ چیزی 
نمی گفـــت. مـــن به واســـطه همســـر 
یکی از دوســـتان حاجی کـــه در یمن 
بـــود پیگیر شـــدم و پرســـیدم حاجی 
کرونـــا گرفتـــه؟ او گفـــت از همســـرم 
پرســـیده ام و او گفتـــه کرونـــا نگرفته 
و احتمـــالاً حاجـــی مبتلا بـــه ویروس 

ناشناخته شـــده اند.
حاج آقا ایرلو جزو جانبازان 

دفاع مقدس بودند، ایشان 
چطور با توجه به وضعیت 

شیمیایی و جانبازی در میدان 
مقاومت حضور داشتند؟

ایشـــان در فتح خرمشـــهر و عملیات 
فـــاو شـــیمیایی شـــدند اما بـــا وجود 
این از پا نمی افتاد چون ذوق و شـــوق 
زیـــادی بـــرای خدمت در کشـــورهای 
مظلـــوم داشـــت و حتی وقتـــی دچار 
کســـالتی می شـــد می گفـــت حالش 
خوب اســـت و با وجود اصرارهای من 
بـــرای مراقبـــت و پرســـتاری در خانه، 
اســـتراحت نمی کرد تـــا خدمت کند.

بعضـــی دردها را هیچ چیزی نمی تواند تســـکین بدهد و نبودن بعضی از آدم ها هرگز باعث فراموشـــی و کمرنگ شـــدن 
یادشـــان نمی شـــود، یادها و خاطره ها اولین چیزی اســـت که بعد از نبودن یک مرد، تبدیل به اشـــک می شـــود، خانم 
عصمت غمیفرد، همســـر شـــهید حســـن ایرلو فرمانـــده و دیپلمات انقلابی که ســـال های پرثمر عمرشـــان را در جبهه 
مقاومـــت و در یمـــن گذراندنـــد، با وجـــود صبر و ایمـــان زینب گونـــه وقتی از حـــاج آقا ایرلـــو می گوینـــد در عین اینکه 
حضور ایشـــان را در زندگـــی می بیند اما چیزی به اســـم دلتنگی برای یک مرد وارســـته را می شـــود در پشـــت حرف ها و 

اشـــک هایش دیـــد، او این بار بـــرای ما از یک عمر زندگی مشـــترک در کنار شـــهید ایرلـــو می گوید:

از آشنایی خودتان با حاج آقا 
برای ما بگویید؟

ما بـــا هـــم فامیـــل هســـتیم، حاجی 
نـــوه عموی مـــادرم بـــود بعـــد از فوت 
پدربـــزرگ حـــاج آقا، رفـــت و آمدهای 
ما شروع شـــد و آنجا مادر همسرم که 
به دنبال دختر محجبـــه و مؤمن برای 
حاج آقا بود مـــن را دیدند و در نهایت 

در ســـال ۶4 به خواســـتگاری آمدند.
پس شما درست در بحبوحه 
جنگ ازدواج کردید، حاج آقا 

در آن ایام چه می کردند؟
 حاجـــی در ایـــام جنـــگ درگیر جنگ 
بـــود، کار اصلیشـــان آمـــوزش نظامی 
بود و ایشـــان دائم حتی در دوران عقد 
و پـــس از آن هم به جبهـــه رفت و آمد 
داشت.حاج آقا دائم در میدان جهاد 
و مبـــارزه بودنـــد و عمرشـــان در ایـــن 
مسیر صرف شـــد؛ بیشتر در مأموریت 
بودنـــد، ایشـــان خودشـــان را وقـــف 
اســـلام و انقـــلاب کردنـــد. اولویت کار 
و زندگی ایشـــان جهاد در راه اســـلام و 
انقلاب بود با وجود آنکه کار برایشـــان 
اهمیت و اولویت داشـــت هرگز درباره 

کارشـــان چیزی نمی گفت.
مهمترین ویژگی حاج آقا که به 

آن تأکید داشتند چه بود؟
حاجی خیلـــی مؤمن و مقیـــد به نماز 
بودنـــد و دائـــم بـــه بچه هـــا تأکیـــد به 
نمـــاز می کردنـــد ضمـــن اینکـــه نماز 
شـــب و قـــرآن خواندن و تهجدشـــان 
ترک نمی شـــد و تا نزدیک چهل ســـال 
کـــه ما با هم زندگـــی کردیم این عادت 

را داشت.
با توجه به شرایط دشوار کاری 

حاج آقا، آیا شد شما از این 
شرایط خسته بشوید و به 

ایشان اعتراض کنید؟
هیچ وقت اعتراض به شرایط کارشان 
نکـــردم چـــون از همـــان ابتـــدا که به 
خواســـتگاری من آمدنـــد از اولویت و 
اهمیت کارشان گفتند به یادم می آید 
که شـــش مـــاه یا چهـــار ماه بـــه لبنان 
می رفتند اما همیشـــه با این شـــرایط 
مدارا کـــردم و می پرســـیدم چه زمانی 
کارتـــان ســـبک می شـــود تـــا باهـــم به 
مســـافرت برویـــم ایشـــان می گفتند 
به مـــرور کارهایم ســـبک می شـــود اما 

هرگز نشـــد.
همان طور که اشاره کردید 

شهید ایرلو دائماً در سفرهای 
کاری بود، آیا پیش آمد که از 

این سفرها برای شما بگوید؟
وقتـــی از ســـفر می آمـــد تمـــام فکر و 
ذکـــرش بـــه کار بـــود و دائـــم در حال 
نوشتن و فعالیت بود. تمام سفرهای 
کاریشـــان را یادداشـــت می کـــرد، 
همیشـــه پاســـخگو بود به طـــوری که 
حتـــی وقتـــی مشـــغول غذا خـــوردن 
بود تلفنشـــان زنگ می خـــورد و وقتی 
می گفتـــم حاج آقـــا موقع غـــذا تلفن 
را جـــواب ندهیـــد می گفت شـــاید کار 

واجبی پیـــش آمده باشـــد.
در قضیه مبادله ای که سعودی ها 

حاج آقا عاشق  مردم مظلوم
کشورهای مقاومت بود

همسر شهید ایرلو:

می گفت تا تو راضی نباشی کارم جور نمی شود


